
نیمکت زندگی

پناه بر مهربانی
با ســام  و  رقیه توسلی  
شدیم  رد  خیابان  از  صلوات 
کــه صـــدای جــیــغ بــچــه رفــت 

هوا.
من و همکار طفلکی‌ام مانده 
بودیم قصه چیست که چتر 

برای  که داشت  دایناسوری  دیدیم. چتر  را  وسط خیابان 
خودش چرخان و قلِ خوران می‌رفت.

می خواستیم از خیرش بگذریم بس که باران سیل آسا 
می‌بارید اما پسر کوچولویمان مگر رضایت مــی‌داد. الّ و 
بلّ که چترم را می‌خواهم. حق هم داشت البته. یادگاری 
به این شیکی که از تصاحبش یک‌ماه هم نگذشته را کدام 

آدمی راضی می‌شود بدهد دست باد و بوران که ببرد؟
توی همین گیر و واگیر بودیم که دیدیم مغازه داری جلدی 
به ماشین رفت ســراغ چتر.  و ماشین  به دل خیابان  زد 
دیدیم وقتی با چتر به دست آمد سمت پسرک، گلِی‌تر و 
خیس‌تر از ماست. دیدیم اصلاً باران و برف و تیغ آفتاب 
ندارد و آنکه اهل کمک کردن است، وقت نشناس رفتار 
که  را  چتر  دیدیم  مهربانی‌است.  اصل  برایش  و  می‌کند 
داد دست بچه، گفت: »همیشه بخند. دنیا بازیاش زیاده 

پسرجون«.
دیگر از جیغ و گریه، خبری نبود. چتر دایناسوری برگشته 

بود هرچند سه نفر و نصفی آدم، باران زده بودیم.
یک ساعت بعد توی مؤسسه، نشسته بودیم پشت میز 
کار. سربه زیر و مشغول. که باز صدای جیغ پیچید. بلندتر 
از قبل و این بارزنانه. سمت صدا چرخیدم. همکارمان بود 
که دو تا لیوان چای ناقابل از سینی اش سُر خــورد روی 
پوشه باز و کلی برگه ترجمه و عینک و هندزفری و موبایل، 

قهوه ای شدند رفتند پی کارشان. خیس خیس خیس.
و اما رفتار همکارم این وسط حسابی غافل‌گیرکننده بود. 
اینکه بلند شد و زد روی شانه خانم آبدارچی که »فدای 
سرت پیش‌آمد است. دنیا بازیاش زیاده«. بعد دانه دانه 
وسایل غرقه در چای را آب‌گیری کرد و رسید بداد موبایل 
و برگه هایی که دیگر جان در بدن نداشتند و آرام گفت: 

»بخند عزیزم. اتفاقی نیفتاده«.  
مــغــازه دار  آقــای  کــه  دیــدم چطور زنجیره محبتی  دیـــروز 
وسط خیابان سلمان فارسی استارت زد، توی طبقه پنجم 
مجتمع پاستور ادامه پیدا کرد. خنده های پسر کوچولو 
و همکار آبدارچی مان را خوب دیدم. چرخه مهربانی که 
دوستم نگذاشت قطع شود و مطمئنم خانم آبدارچی هم 
نمی گذارد. دیدم چطور یک خنده جایش را داد به خنده 
بعدی و اینکه قرار است هزاران لبخند دیگر اتفاق بیفتد؛ 
چراکه بی شک نفر سومی درکــار خواهد بود. آن‌قــدر که 

محبت دست به دست بچرخد و دنیا را پرُ کند.

پی نوشت
امیرمؤمنان )ع( می‌فرمایند:كمَاَ ترَحْمَُ ترُحْمَ

همان‌گونه که مهربانی کنی، مهربانی می‌بینی.

امــــام جــمــعــه ســرخــس از خــدمــات 
گسترده آستان قدس رضوی در این 

شهرستان قدردانی کرد.
حجت‌الاسلام محمد بختیاری یکی 
از اقدامات بزرگ و مؤثر آستان قدس 
رضوی را فراهم کردن زیرساخت‌های 
منطقه ویژه خواند و گفت: این منطقه 
استان  اقتصاد  در  را  بــزرگــی  تــحــول 
و حتی کشور ایــجــاد خــواهــد کــرد و 

تأثیرات مثبتی از جمله کاهش نرخ 
داشــت.  خواهد  همراه  به  را  بیکاری 
امام جمعه سرخس ادامه داد: تعامل 
سازنده با روستاییان در راستای رونق 
دادن  قـــرار  اخــتــیــار  در  ــا  ب و  منطقه 
زمین به آن‌ها ،احداث سالن ورزشی 
علمیه  حــوزه  به  کمک  روستاها،  در 
تومانی  3میلیارد  حــدود  حمایت  و 
برای  راه‌انــدازی بخش سی‌تی اسکن 

از  ســرخــس  شهرستان  بیمارستان 
دیگر اقدامات آستان قدس رضوی در 

این شهرستان است.
شایان ذکر است به زودی با حضور 
تولیت آستان قدس رضوی تعدادی 
دیگر از طرح‌ها و خدمات این آستان 
ــرای مــحــرومــیــت‌زدایــی از  ــ مــقــدس ب
بهره‌برداری  به  سرخس  شهرستان 

خواهد رسید.

خبرخبر

قدردانی از خدمات 
آستان قدس رضوی 

در سرخس
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انقلابی که به‌جای مسلسل با نوار کاست پیروز شد

 »تبیین« 
w سلاح اصیل امام خمینی

چرا مسلمانان در غرب هنوز »دیگری« هستند؟

اسلام‌هراسی، معلول نژادپرستی 
احزاب سیاسی اروپا

جلسات »بازخوانی نظری هنر 
رضوی« آغاز شد

موعظه/ شیخ حسین انصاریان

 حکایت ادب
 »آخوند کاشی«
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3هزار نسخه از کتب منتشر شده توسط » به نشر« به فروش رسید

 استقبال از کتاب‌های رضوی
در سراسر کشور

    سال اول    ویژه نامه 262    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی

وی
ض

س ر
عک

 - 
گار

ست
ی ر

یم
کر

ی 
عل

 

و  بــا حضور تولیت آســتــان قــدس رضـــوی، علما 
 مردم ولایتمدار مشهد، پیکر عالم ربانی و انقلابی 
آیت الله گرایلی در حرم مطهر رضوی تشییع و 
تدفین شد. به گزارش آستان نیوز، مراسم تشییع 
پیکر عالم ربانی و امام جماعت حرم مطهر امام 

ــت الله  ــ ــرت آیـ ــضـ رضــــــــا)ع( حـ
روز  گرایلی  حسین  شیخ  حــاج 
تا  مشهد  مهدیه  از  پنجشنبه 
ــا حضور  ب رضـــوی  حـــرم مطهر 

طلاب، علما، خدام و مردم ...

گزارشی از »قرارگاه جهادی جهش تولید مطهر« در شهرک شهید رجایی مشهد

اشتغال‌زایی با کار جهادی
با حضور تولیت آستان قدس رضوی، 

علما و مردم ولایتمدار مشهد

 پیکر 
 عالمِ انقلابی

در حرم رضوی 
آرام گرفت
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درباره یک فناوری فراموش شده که روزگاری اسباب نذر و خیرات بود

پذیرایی از زائران با بستنی‌ یخچالی
نیکبخت   محمدحسین 
این  آخــر  بگویید  می‌خواهید  لابــد 
چــه مــوضــوعــی اســـت کــه انتخاب 
ــط ســرمــای  کـــــــرده‌ای؟! آن هــم وسـ
سخت این روزها! ولی خب، اگر قرار 
باشد از تولید یخ در مشهد 100 سال 
پیش حرف بزنیم و درباره خدماتی که با این یخ‌ها، 
در تابستان به زائران و مجاوران ارائه می‌شد، وقتش 
همین الان است، یعنی زمانی که که براساس سنت 
کهنسال مشهد، وقت تولید یخ و نگهداری از آن در 
یخچال‌هاست. صحبت من درباره یخچال‌های مدرن 
امروزی که از شیر مرغ تا جان آدمیزاد را می‌شود در 
آن‌ها جا داد و بی‌زحمت و دردسر، از مواد غذایی در 
آن‌ها نگهداری کرد، نیست؛ درباره یخچال‌هایی حرف 
می‌زنم که طی صدها سال، کار مردم را راه می‌انداخت 
و با استفاده از سرمای زمهریر زمستان، یخ مورد نیاز 
تابستان را تأمین می‌کرد؛ هرچند که از آن زمان‌ها 
خیلی گذشته است و شاید دیگر نسل جدید، نتواند 
ارتباط چندانی با آن یخچال‌ها برقرار کند؛ یعنی اصلاً 
دیگر این یخچال‌ها، به جز در برخی نقاط محدود 
توس،  تابران  نزدیکی  در  برج  چهار  روستای  مانند 
در جای دیگری پیدا نمی‌شود که قرار باشد با آن‌ها 

ارتباط ذهنی برقرار کنیم.

یک فناوری کارا و قدیمی◾◾
یخچال‌های قدیمی ساختمان‌هایی مخروطی‌شکل 
بودند که یک تا یک و نیم متر از آن‌هــا زیر زمین 
از  را  آب  یخچال  زمستان، صاحب  در فصل  بــود؛ 
سمت نهر نادری می‌آورد و می‌ریخت داخل یخچال؛ 
البته در چند مرحله. بعد این آب‌ها در آن سرمای 
عجیب یخ می‌زد. بین لایه‌های یخ هم کاه می‌ریختند 
تا موقع جدا کردن یخ‌ها، دچار دردسر نشوند. این 
یخ‌ها رویش با کاه پوشانده می‌شد و می‌ماند تا فصل 
تابستان و بعد، تکه تکه برش می‌خورد و آن‌هــا را 
می‌آوردند به بازار تا بفروشند. در مشهد قدیم چند 
نقطه وجــود داشــت که دارای یخچال‌های معروفی 
بود؛ الندشت، چهنو، گودسلوک، محراب‌خان)کوی 
طلاب فعلی( و باغ هشت‌آباد که امروزه به عشرت‌آباد 
مغازه‌های  هم  یخ  توزیع  محل  شده‌است.  معروف 
نپرسیدچرا،  ــود؛  بـ شهر  سطح  در  ســبــزی‌فــروشــی 
به درستی  موقع هم کسی  را همان  دلیلش  چــون 
نمی‌دانست! یخ‌هایی که به این شیوه تهیه می‌شد، 
عموماً به گلِ و لای آلوده بود و اصولاً به درد استفاده 
مستقیم نمی‌خورد. به همین دلیل، از آن‌ها به عنوان 
غذایی  مــواد  یعنی  می‌کردند،  استفاده  سردکننده 
را که می‌خواستند به صورت سرد  یا خوراکی‌هایی 
مصرف کنند، درون ظرفی می‌گذاشتند که وسط این 

یخ‌ها قرار داشــت. حتماً فکر می‌کنید که گوشت و 
می‌کردند؟  نگهداری  این‌طوری  را  فاسدشدنی  مواد 
نه! حقیقتش نه آن قدر یخ وجود داشت که بشود 
نظر قیمت،  از  نه  و  کــرد  استفاده  آن  از  ایــن‌طــوری 
صــرف می‌کرد که چنین کــاری انجام شــود. مــوادی 
قرمه‌کردن  یا  با نمک‌سود  را معمولاً  مانند گوشت 
نگه می‌داشتند. کاربرد اصلی یخ در آن زمان، تولید 
خــوردنــی‌هــای خنک و ســرد و در رأس همه آن‌هــا، 

بستی و یخ در بهشت بود.

یاد نذری‌های سرد و خوشمزه◾◾
معلوم  دقیق  خیلی  مشهد  در  بستی  تولید  تاریخ 
به  قاجار  دوره  خاطره‌نویسان  از  برخی  اما  نیست؛ 
وجــود بستنی‌فروش‌ها در بــازار اطــراف حــرم اشــاره 
کرده‌اند. این بستنی‌ها، درون ظرف‌های مخصوص 
و با یخ‌های همین یخچال‌هایی که از آن‌ها صحبت 

کــردن آن هم  بــرای شیرین  و  کــردیــم تهیه می‌شد 
معمولاً از شیره توت استفاده می‌کردند که در مشهد 
ــراوان بدست می‌آمد. نمونه‌هایی از  ف و اطــراف آن، 
این چرخ بستنی‌ها تا دهه 1340 در مشهد وجود 
داشت و بستنی‌فروش‌های معروفی مانند »صادق 
بستنی« با همین چرخ‌ها بستنی تولید می‌کردند و 
می‌دادند دست مردم. ‌اما نکته جالبی که درباره این 
بستنی‌ها وجود دارد، مربوط به زمانی می‌شود که 
فصل تابستان مصادف با ایام مذهبی خاصی مانند 
دهه اول محرم یا دهه پایانی صفر می‌شد و زائران 
از اقصی‌نقاط ایران برای زیارت به مشهد می‌آمدند. 
ایــن‌جــا بـــود کــه هــمــکــاری مــشــتــرک بستنی‌ساز و 

یخچال‌دار برای پذیرایی از زائران حرم رضوی بسیار 
ضروری و تأثیرگذار بود. برخی از یخچال‌های داخل 
شهر مشهد، موقوفه بودند و براساس نظر واقفان، 
بخشی از یخ آن‌هــا باید به مصرف مراسم مذهبی 
می‌رسید؛ یعنی در تهیه شربت خنک یا دیگر مواد 
قرار  تابستان، مورد استفاده  غذایی سرد در فصل 
از یخچال‌دارها، مانند  این وسط، برخی  می‌گرفت. 
هشت‌آباد،  بــاغ  پشت  یخچال‌دارهای  از  تــعــدادی 
سلیقه به خرج می‌دادند و برای پذیرایی بهتر از زائران 
حرم رضوی، طرح توزیع بستنی نذری را به مرحله اجرا 
می‌گذاشتند. در این طرح، بستنی‌سازها، با استفاده 
البته،  و  می‌کردند  دریــافــت  کــه  رایگانی  یــخ‌هــای  از 
موادی که توسط افراد مختلف و به ویژه بازاری‌های 
راسته بالاخیابان تهیه می‌شد، برای روزهای عزاداری 
بستنی می‌ساختند و بین مردم، به ویژه خردسالان، 
توزیع می‌کردند. البته، خود بستنی‌سازها بابت این 

خدمت، پولی نمی‌گرفتند و در واقع، اسباب و هنر 
آن‌ها هم در خدمت این نذر قرار می‌گرفت. ماجرای 
تا حــدود 70  با بستنی یخچالی  زائـــران  از  پذیرایی 
سال قبل، رایج بود، اما با رشد فناوری‌ها و استفاده 
از وسایل خنک‌کننده جدید، کاربرد یخچال‌ها هم از 
رونق افتاد و به تدریج همه یخچال‌های داخل شهر 
مشهد تخریب شدند و امــروزه، اگر کسی بخواهد 
در ایام محرم و صفر، از زائران و عزاداران با بستنی 
پذیرایی کند، به سراغ وانت‌های یخچال‌داری می‌رود 
که خیلی راحت و تمیز، همه رقم بستنی را به صورت 
امــام  شهر  میهمانان  تقدیم  بــی‌دردســر،  و  خنک 

رضا)ع( می‌کنند.

بستنی‌سازها، با استفاده از یخ‌های رایگانی که دریافت می‌کردند و البته، موادی 
که توسط افراد مختلف و به ویژه بازاری‌های راسته بالاخیابان تهیه می‌شد، برای 
روزهای عزاداری بســتنی می‌ســاختند و بین مردم، به ویژه خردسالان، توزیع 

می‌کردند.
گزيدهگزيده

منبر مجازی

»غریب الغربا« یعنی چه؟

اینکه  کاشانی   حامد  الاسلام  حجت 
؛  الغرباست  غریب  رضـــا)ع(  امــام  می‌گوییم 
از  اســت که غریب دور  ایــن  برداشت  گاهی 
وطن است؛ در حالی که امام رضا )ع( غریب 

در وطن است! 
را  ــان  ــامــ امــ ــداد  ــعـ تـ شــیــعــیــان  دوره‌ای،  ــا  تـ
نمی‌دانستند، می‌دانستند امام آخری غیبت 
امــام  می‌تواند  غائب  امــام  ایــن  ولــی  می‌کند 
چهارم یا ششم یا هفتم باشد یا دوازدهــم. 
بیت  اهل  پیغمبر  فرزندان  مردم  برای عموم 
فاطمه )س(  بنی  اینکه  محسوب می‌شدند. 
است یا بنی الحسن )ع(، یا بنی الحسین )ع( 

است خیلی برای مردم فرقی نمی‌کرد.
امام کاظم )ع(، به یکی از شیعیانشان فرمودند 
من در خانه‌ام پسرانم را جمع کردم و به آن‌ها 
وصیت کردم، علی )امام رضا)ع(( را جدا صدا 
زدم و ودایع امامت را بدون حضور هیچ یک 
از فرزندان به او سپردم... من در خانه خودم 
هم از اینکه امامت علی بن موسی الرضا)ع( 

را بخواهم بیان کنم تقیه کردم!
نــه اینکه همه فــرزنــدانــش خــائــن بــاشــنــد، اما 
 در بین فـــرزنـــدان ایـــن بـــزرگـــوار خــائــن هست.
امام رضا)ع( فرمود من شبیه برادرم یوسف هستم 
از دو جهت که یکی اش این است که موقعیت 

یوسف را که دیدند برادران تحمل نکردند.
امام موسی بن جعفر )ع(، به دلیل دو مشکل 
بن  علی  امامت  اســت  توانسته  نمی  علنی 
موسی )ع( را علنی کند، چون قوی‌ترین سلطان 
تاریخ اسلام »هارون « در زمان امام موسی بن 
جعفر حکومت کرده است... بعضی از منابع 
 نوشته‌اند علت شهادت موسی بن جعفر )ع (
دادن  لو  ــرای  ب امــامــزادگــان  از  برخی  خیانت 
ایشان به هارون بود... امام وکلایی داشت که 
پول دستشان بود یکی از آن‌ها 70 هزار مثقال 
طلا یعنی به پول امروز نزدیک 40 هزار سکه 

تمام بهار طرح جدید پول داشت.
ــام موسی  ام گفته  گفتند چــه کسی  ایــن‌هــا 
چون  اســت،  رسیده  شهادت  به  )ع(،  کاظم 
اگر بگویند امام زنده است و غایب است این 
می‌گویند  می‌ماند.  خــودشــان  دســت  پول‌ها 
این‌ها با مراجع آن زمان و امامزاده ها لابی و 
مذاکره کردند... نه اینکه امامزادگان خودشان 
را رقیب امام رضا)ع( بدانند بلکه می‌دانستند 
خیلی نص بر امامت علی بن موسی الرضا)ع(، 
منتشر نمی شود. بنابراین شما می‌بینید در 
زمان همه ائمه که امام آتی ساکت است، فقط 
 امام رضــا)ع(، است که زمان امام کاظم )ع(
این  البته  و  اســت  مـــی‌داده  فتوا  در مسجد 

طراحی خود موسی بن جعفر )ع( بود.
امــام،  عصمت  و  امــامــت  بــه  معتقد  شیعه 
گاهی برای پول به امامش خیانت کرده است 
 که در مــورد امــام رضـــا)ع(، ایــن خیلی اتفاق 

افتاده است.


